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طبقه بندي الگوهاي طراحي سازنده گرا 

 بر اساس رويكردهاي يادگيري و تدريس 
 
 

 
چكيده 

 الگوي طراحي آموزشي سازنده گراي 25در اين مقاله ده الگوي طراحي آموزشي مشهور، از ميان 
 يادگيري مستتر در آنها با استفاده از –موجود در متون تخصصي انتخاب و رويكردهاي ياددهي 

در اين تحليل با مراجعه به متون اصلي بنيان گذاران هر  روش تحليل محتوي مورد ارزيابي قرار گرفت. 
يك از الگوها، هر يك از الگوها از نظر فردي، جمعي، يا دوگانه بودن رويكردهاي يادگيري و تدريس 

حاصل اين تحليل و ارزيابي يك طبقه بندي شش گانه از  مفروض در طراحي شان طبقه بندي شدند. 
الگوهاي طراحي آموزشي بر اساس رويكردهاي يادگيري و تدريس مستتر در آن ها مي باشد. يافته ها 

حاكي از آن است كه هيچ يك از الگوهاي طراحي آموزشي به صورت توأمان داراي رويكردهاي 
دوگانه ي يادگيري و تدريس نيستند؛ و اغلب الگوهاي طراحي سازنده گرا از نظر رويكردهاي تدريس در 

ناحيه ي فردي قرار دارند؛ و تنها برخي از الگوها در هر دو رويكرد تدريس و يادگيري در ناحيه ي 
جمعي قرار مي گيرند. 

  الگوي طراحي آموزشي، الگوهاي سازنده گرا، رويكرد يادگيري، رويكرد تدريسواژه هاي كليدي:

 
مقدمه 

مطالعات انجام شده در زمينه ي طبقه بندي و يا مقايسه ي الگوهاي طراحي آموزشي سيستمي و 
سازنده گرايي اغلب به مقايسه ي اين الگوها بر اساس مباني روانشناسي يادگيري شان پرداخته اند (مانند: 

1Fبوچر

2F؛ دباغ1998، �

3F). سايت دانشگاه واشنگتن2006، �

 در شهر سياتل الگوهاي طراحي آموزشي را به دو �

                                                           
  دانشيار گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس -�

2. Boetcher  
3. Dabbagh  
4. Instructional Design Approaches: available at: 
http://depts.washington.edu/eproject/Instructional%20Design%20Approaches.htm 
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4Fدسته ي رفتارگرا/عينيت گرا، و سازنده گرا/شناخت گرا تقسيم كرده است. ليلاني كاربونل

�) 2004 (
الگوهاي طراحي آموزشي را بر اساس دور ه ي تاريخي آن ها به سه گروه، اوائل قرن بيستم (الگوهاي 

رفتارگرا)، اواسط قرن بيستم (الگوهاي پردازش اطلاعات)، و اواخر قرن بيستم (الگوهاي سازنده گرا) 
) الگوهاي طراحي را بر اساس انواع نظريه هاي يادگيري منظور شده در 1998تقسيم كرده است. بوچر (

رفتارگرايي، شناخت گرايي، و سازنده گرايي. دباغ  آن ها طبقه بندي كرده است. اين نظريه ها عبارتند از: 
) الگوهاي طراحي آموزشي را بر اساس سه رويكرد روانشناسانه و معرفت شناسانه طبقه بندي كرده 2006(

است كه عبارتند از: عينيت گرا/رفتارگرا، شناخت گرا/پراگماتيست، و سازنده گرا/تفسيري. طبقه بندي 
الگوهاي طراحي آموزشي بر اساس ويژگي هاي دروني شان كه موضوع تحقيق حاضر است داراي سابقه ي 
زيادي نيست. طراحي آموزشي را مي توان تهيه ي نقشه هاي مشخص براي دست يابي به هدف هاي آموزشي 

تعريف كرد. به  عبارت ديگر، هر گاه براي دست يابي به يك سلسله از دانش ها، گرايش ها، و مهارت ها 
به عنوان هدف هاي آموزشي، مجموعه اي از فعاليت ها و روش هاي آموزشي قبل از انجام آموزش پيش بيني 

و تنظيم گردد، در واقع طراحي آموزشي انجام شده است. بنابراين، طراحي آموزشي را مي توان تجويز يا 
پيش بيني روش هاي مطلوب آموزشي براي نيل به تغييرات مورد نظر در دانش ها، گرايش ها، و مهارت هاي 

5Fشاگردان دانست (رايگلوث

� ،1983 .(
دو رويكرد اصلي در زمينه ي طراحي آموزشي وجود دارد: ديدگاه سيستمي، و ديدگاه سازنده گرايي. 

ديدگاه سيستمي طراحي آموزشي، آموزش را به عنوان يك فراگرد مشتمل بر درون داد، فراگرد، و برون داد 
تلقي مي كند. در اين رويكرد كه مبتني بر آموزه هاي روانشناسي رفتاري و روانشناسي شناختي است، 
برون داد ها يا نتايج آموزش ابتدا به صورت بسيار مشخص بيان مي شود و به دنبال آن، روش هايي براي 

فعاليت هاي ياددهي-يادگيري پيش بيني مي شود تا شاگردان با انجام آن به هدف ها (نتايج) مورد نظر برسند.  
ديدگاه سازنده گرا بر اساس مباني معرفت شناختي و روانشناختي يادگيري سازنده گرايي، طراحي 

آموزشي را مشتمل بر فراهم آوردن منابع و فرآيندهاي يادگيري به منظور تسهيل يادگيري شاگردان كه 
6Fهمان خلق معنا در ذهن آنان است، مي داند (فردانش

). در ديدگاه طراحي سازنده گرا به جاي تأكيد 1999، �
بر رعايت مراحلي مشخص براي طراحي، بر توجه به اصولي مانند گنجاندن يادگيري در زمينه هاي مربوط و 

لّك و داشتن نظر در فرآيند يادگيري، ارائه ي  واقعي، گنجاندن يادگيري در تجارب اجتماعي، تشويق تم

                                                           
1. Leilani Carbonell 
2. Reigeluth  
3. Fardanesh 
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نِ دانش، ارائه ي تجربه و تقدير از  د ساخت نِ دانش، تشويق به خودآگاهي از فرآين د ساخت تجربه ي فرآين
). 146: 1999ديدگاه هاي مختلف، و تشويق به استفاده از انواع روش هاي ارائه تأكيد مي شود (فردانش، 

در خصوص يادگيري و تدريس، رويكردهاي متعددي با توجه به خاستگاه هاي مختلف آن مطرح شده 
گاه رويكردهاي يادگيري را بر اساس ديدگاه روانشناسي يادگيري زيربنايي آن نام گذاري مي كنند و  است. 

براي مثال گفته مي شود كه اين يادگيري با رويكردي رفتارگرايانه يا شناخت گرايانه يا سازنده گرايانه 
اً از جنبه ي فردي يا  مطرح شده است. اما، در تحليل حاضر، رويكردهاي مورد نظر يادگيري و تدريس صرف
جمعي بودن مورد نظر خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر فرآيند يادگيري و تدريس مطرح شده در هر يك 

از الگوهاي طراحي سازنده گرا معطوف به يك فرد يا شاگرد باشد، آن را فردي ناميده، و اگر معطوف به 
چندين نفر يا گروه هاي كوچك و يا بزرگ شاگردان باشد، آن را جمعي مي ناميم؛ و در صورتي كه الگو 
قابليت طراحي آموزشي و ظرفيت تحقق يادگيري را هم براي فرد و هم براي جمع داشته باشد، الگو را از 

نظر رويكردهاي تدريس و يادگيري، دوگانه مي ناميم. 
آنچه در پي خواهد آمد، بررسي هر يك از الگوهاي طراحي آموزشي سازنده گرا از منظر رويكردهاي 

سِ مستتر در آن هاست. در اين كار، هر يك از الگوهاي مطرح شده از نظر رويكردهاي  يادگيري و تدري
ه فردي، جمعي، و يا دوگانه دسته بندي مي شود، و بر اساس اين دسته بندي،  يادگيري و تدريس در سه گرو

يك طبقه بندي شش گانه از الگوها ارائه خواهد شد كه مي تواند راهنماي مفيدي در زمينه ي به كارگيري 
آن ها در امر طراحي آموزشي باشد. 

 
روش شناسي تحليل محتوا 

جامعه ي مورد مطالعه در تحليل حاضر، تمام الگوهاي طراحي آموزشي با رويكرد جامعه ي مورد مطالعه: 
 مورد از آن ها 25سازنده گرايي است كه پس از بررسي هاي گسترده در منابع و پايگاه هاي اطلاعاتي 

7Fشناسايي شد

� . 

8Fنمونه ي مورد نظر در تحليل حاضر، از نوع نمونه ي اشتهارينمونه ي مورد مطالعه: 

9F است (لكامت�

 و �
) كه در آن، الگوهاي طراحي مشهور و مطرح در محافل آموزشي و آكادميك 76-77: 1993همكاران، 

                                                           
  http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/idmodels.htmlبراي نمونه به اين سايت مراجعه فرمائيد: - 1

2. Reputational-Case Selection  
3. LeCompte 

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/idmodels.html�
http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/idmodels.html�
http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/idmodels.html�
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بر اساس نظرخواهي از چند تن از صاحب نظران انتخاب و سپس بررسي شد. بر اين اساس، ده الگوي زير 
به عنوان نمونه ي مورد بررسي برگزيده شدند: 

 الگوي اقدام پژوهي يا الگوي طراحي مشاركتي .1

 الگوي آموزش واقع گرا .2

 الگوي استاد-شاگردي شناختي .3

 الگوي يادگيري توليدي .4

 الگوي محيط هاي يادگيري عمدي با حمايت كامپيوتر .5

 الگوي يادگيري اكتشافي .6

 الگوي طراحي ساختن تفسير .7

 الگوي ابزار ذهني .8

 الگوي يادگيري مبتني بر مسئله .9

الگوي روش پروژه اي  .10
 

روش انجام تحليل محتواي كيفي 
مي متون در رشته هاي روزنامه نگاري و علوم سياسي  تحليل محتوا در ابتدا به عنوان يك روش تحليل ك
لاً متن مقالات يا سخنراني هاي رهبران سياسي و مسئولان مملكتي  به كار گرفته مي شد. در اين روش، معمو

از نظر تعداد به كارگيري واژه هاي مورد نظر مورد تحليل قرار مي گرفت، و بر اساس شمارش اين واژه ها 
د سخنران يا نويسنده ارائه مي شد. در اواسط قرن بيستم اين روش تحليل  نتيجه گيري هايي درباره ي رويكر

محتوا به ساير رشته هاي علوم انساني و از آن جمله تعليم و تربيت نيز راه يافت. كاربرد روش تحليل محتوا 
مي بود و محققان به شمارش تعداد مفاهيم، قوانين، و  در تعليم و تربيت در ابتدا همچنان به صورت ك

روش ها در متون درسي مي پرداختند، و بر اساس اين شمارش ها و درصد فراواني آن ها، جمع بندي هايي 
مي در تعليم و تربيت  درباره ي محتواي مورد تحليل ارائه مي دادند. كاربرد اين روش هاي تحليل محتواي ك

همچنان ادامه دارد و تحقيقات زيادي نيز با استفاده از اين روش در ايران و ساير كشورهاي جهان انجام 
شده و مي شود. اما، در نيمه ي دوم قرن بيستم با ظهور رويكردهاي معرفت شناسانه ي تعبيري و تفسيري و 

انتقادي و تأثير اين رويكرد ها بر روش هاي تحقيق در علوم تربيتي، روش هاي تحليل محتواي كيفي به عنوان 
بخشي از روش هاي تحقيق كيفي در محافل تربيتي مطرح شد. در اين نوع از تحليل محتوا، محقق ديگر به 

شمارش واژه ها يا مفاهيم نمي پردازد، بلكه محقق با مفروض گرفتن برخي تعاريف و تعميم ها، متن مورد 
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لّ متن مي گردد.  نظر را به صورت كيفي تحليل مي كند و به دنبال مصاديقي از تعاريف و تعميم ها در ك
مي يا كيفي) ارائه كرد: بنا بر اظهار  م از ك بنابراين، مي توان تعريف جامعي از تحليل محتوا (اع

10Fكريپندورف

به كارگيري روشي قابل تكرار و معتبر براي ")، تحليل محتوا عبارت است از 103: 1969 (�
. به عبارت ديگر، تحليل "برگرفتن استنباط هايي از محتوا در ارتباط با موقعيت ها يا ويژگي هاي منبع آن

كيفي محتوا رويكردي براي تحليل تجربي و روش مند و كنترل شده ي محتواها با استفاده از قواعد تحليل 
مي سازي عجولانه است (ميرينگ 11Fمحتوا و مراحل الگوهاي آن بدون ك

� ،2000 .(
12Fروش تشكيل استقرايي طبقه بندي) 1روش تحليل كيفي محتوا شامل دو نوع مي شود: (

كه در آن، �
محقق بدون مفروض گرفتن هيچ گونه تعريف يا تعميمي قبل از شروع تحليل، به مطالعه ي متن مي پردازد و 

هر آنچه را كه حاصل اين تحليل است، به عنوان جمع بندي ارائه مي دهد. بديهي است كه اين گونه روش 
اً متأثر از  تحليل كيفي محتوا مربوط به رويكردهاي پست مدرن در تحقيقات علوم انساني است و شديد

تئوري ذهنيت ها، پيش دانسته ها، و داوري هاي فرد محقق مي باشد. براي مثال، مي توان از روش تحقيق 
13Fوابسته به زمينه

14F به عنوان نوعي از تحقيق كه از روش تشكيل استقرايي طبقه بندي سود مي برد، نام برد�

�) .2 (
عمال قياسي طبقه بندي 15Fروش ا

) نوع ديگر از روش تحليل كيفي محتواست. دراين نوع 2000 (ميرينگ، �
تحليل كيفي محتوا، پژوهش گر با ارائه و مفروض گرفتن تعاريف مشخصي قبل از شروع تحقيق، به 

ف از پيش تعيين شده و متن هاي مورد تحليل به  مطالعه ي متون تعيين شده مي پردازد و با مقايسه ي تعاري
داوري درباره ي وجود يا عدم مصاديق آن تعريف در متن هاي مورد نظر مي پردازد. در پژوهش حاضر از 
يِ از قبل مشخص شده  اين روش استفاده شده است. در اين نوع تحليل محتوا، با به كارگيري يك طبقه بند

كه بر اساس مباحث نظري به دست آمده، تحليل شروع مي شود. مراحل اين تحليل شامل تعيين ابتدايي 
اعمال اين تعريف ها به هر پاراگراف از متون  تعاريف هر يك از مفاهيم و سازه هاي موضوع تحقيق، و 

) مطابق شكل زير است: 2000تخصصي تعيين شده براي تحليل است. اين مراحل به نقل از ميرينگ (
 

                                                           
1. Krippendorff 
2. Mayring  
3. Inductive Category Development  
4. Grounded Theory 

. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني راهنماي عملي پژوهش كيفي). 1385- رجوع كنيد به: هومن، حيدرعلي (5
 102دانشگاه ها، صفحه ي 

6. Deductive Category Application 
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اعمال قياسي طبقه بندي (ميرينگ، 1                 شكل  ) 2000: مراحل الگوي تحليل محتوا با روش 

 
اعمال شده در تحليل حاضر  تعريف هاي 

 در نظريه ي يادگيري سازنده گرا دو رويكرد مشخص به يادگيري به چشم - رويكردهاي يادگيري:1
مي خورد كه مي توان يكي را رويكرد انفرادي و ديگري را رويكرد جمعي ناميد. رويكرد انفرادي به 

مق شخصي درباره ي محرك ها و منابع خارجي، "يادگيري را مي توان  نِ دانش از طريق تع ت ساخت ... ظرفي
دد دانش و تجارب شخصي در پرتو تعامل با ديگران و محيط 16Fو همكاران  (فورچري"و شرح و بسط مج

� ،
قّق چنين يادگيري اي، ادراك نياز به يادگيري، مشخص كردن 2000 ) تعريف كرد. از پيش شرط هاي تح

اعمال راهبردي براي دست يابي به آن هدف توسط فرد است (همان منبع). مريل 17Fهدف يادگيري، و 

 و �
مي گويند: 1996همكاران ( ... ممكن است زمينه ي اجتماعي يك محيط يادگيري اعضاء خود را ") 

. به "پشتيباني كند؛ ولي تغيير در ساختار شناختي و كسب دانش ها و مهارت ها يك واقعه ي فردي است
عبارت ديگر، علي رغم اين كه يادگيري در ميان گروه رخ مي دهد، باز هم اين فرد است كه ياد مي گيرد.  

                                                           
1. Forcher & et al  
2. Merrill 

 سؤال پژوهشي يا موضوع پژوهش

 تعاريف مبتني بر نظريه درباره ي جنبه هاي تحليل، طبقه هاي اصلي، زيرطبقه ها

 بيان تعريف هاي مبتني بر نظريه، مثال ها و قواعد كدگذاري طبقه ها، تشكيل مجموعه ي كدها 

 بررسي اوليه ي پايايي روش تغيير طبقه ها و فهرست كدها

 بررسي نهايي پايايي روش تحليل نهايي متن هاي مورد نظر

مي (مانند فراواني ها)  تفسير نتايج، يا مراحل انجام تحليل ك
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از سوي ديگر، يادگيري را از منظر سازمان ها يا واحدها و مجموعه هايي از افراد نيز مي توان مورد 
شناسايي و اصلاح خطاهاي خود قرار "بررسي قرار داد. هرگاه مجموعه اي از افراد و شاگردان در فرآيند 

18F (آرجريس"گيرند مشغول يادگيري سازماني هستند

19F). يادگيري جمعي بنا بر گفته ي هوبر117: 1977، �

� 
)، ممكن است آگاهانه و عمدي نباشد و منجر به تغيير در عملكرد قابل مشاهده ي جمعي نگردد، 1991(

يِ خود تغيير ايجاد كند، يادگيري  بلكه هرگاه جمعي از طريق پردازش اطلاعات در كنش هاي احتمال
جمعي رخ داده است. در اين رويكرد، دانش به منزله ي يك سازه ي اجتماعي كه توسط يك گروه از 

قّي مي شود (واندرليندن 20Fفراگيران ساخته و خلق مي شود، تل

). نگاه به يادگيري به عنوان 2000 و همكاران، �
ص تأكيد  يك فعاليت موقعيتي بر استفاده ي عملي از دانش ها و مهارت هاي مربوطه در يك زمينه ي خا

دارد، و نگاه به يادگيري به عنوان يك فعاليت اجتماعي بر مشاركت اعضاء يك مجموعه تأكيد دارد. به 
معناي ديگر، فراگيران بايد با يك ديگر كار كنند تا به هدف هاي مشترك يادگيري دست يابند.  

قّي از يادگيري به عنوان يك فرآيند اجتماعي بر تحقيقات روانشناسان رشد مانند پياژه (نماينده ي  تل
رويكرد سازنده گرايي اجتماعي)، و تحقيقات ويگوتسكي (نماينده ي رويكرد اجتماعي- فرهنگي) استوار 

است. در رويكرد سازنده گرايي اجتماعي، يادگيري يك فرآيند فردي است كه متأثر از مشاركت در 
فعاليت هاي اجتماعي است. در رويكرد اجتماعي- فرهنگي، يادگيري در موقعيت هاي اجتماعي تحقق 

21Fمي يابد و بنابراين، يك فرآيند اجتماعي تلقي مي شود (آندريانوس ديكاك و همكاران

� ،2004 :148 .(
22Fووماك - رويكردهاي تدريس:2

لّي تقسيم مي كند: 1989 (� ) رويكردهاي تدريس را به دو دسته ي ك
23Fبياني يا نمايشي) رويكردهاي 1(

24Fانفرادي يا اكتشافي) رويكردهاي 2؛ و (�

. وي رويكرد هاي بياني يا �
نمايشي را براي گروه هاي فراگيران مناسب مي داند؛ در حالي كه، رويكردهاي انفرادي يا اكتشافي را براي 

افراد توصيه مي كند. ووماك هيچ دليل منطقي  در مورد علت عدم به كارگيري رويكردهاي بياني يا نمايشي 
به صورت فردي و يا عدم به كارگيري رويكردهاي انفرادي يا اكتشافي براي گروه هاي فراگيران ارائه 

لّي 1983نمي كند. اين در حالي است كه مريل ( 25Fبياني و استفهامي) رويكردهاي تدريس را به دو دسته ي ك

� 

                                                           
1. Argyris 
2.  Huber 
3. Van der Linden 
4. Adrianus de Kock, & et al 
5. Womack 
6. Expository or Demonstration 
7. Inquiry or Individualized 
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25Fاستفهامي

 تقسيم مي كند و هيچ قيدي از نظر انفرادي يا جمعي بودن براي آن پيشنهاد نمي كند؛ زيرا �
مي توان هر دسته از روش هاي تدريس را به صورت يكسان براي تك تك افراد يا براي گروهي از افراد 

به كار برد.  
26Fپرگنت

) در طبقه بندي روش هاي تدريس به سه دسته اشاره مي كند: 2000 (�
روش هاي مبتني بر انواع سخنراني  .1
 روش هاي متمايل به گفتگو يا كار گروهي .2

روش هاي مبتني بر يادگيري فردي  .3
از آن جا كه در روش هاي مبتني بر انواع سخنراني، تدريس به گروهي از شاگردان مفروض است، 

) روش هاي متمايل به 1بنابراين، بر اساس طبقه بندي پرگنت دو دسته روش تدريس بيشتر وجود ندارد: (
گفتگو يا كارگروهي كه مي تواند از حيث تدريس به گروهي از شاگردان، مشتمل بر روش هاي مبتني بر 

) روش هاي مبتني بر يادگيري فردي كه در آن شاگرد به طور انفرادي به 2انواع سخنراني نيز باشد؛ و (
يادگيري مي پردازد. بنابراين، روش هاي تدريس را نيز مي توان به دو دسته ي انفرادي و جمعي طبقه بندي 

نِ رويكردهاي يادگيري و تدريس به شرح  كرد. اكنون به معيارهاي درجه بندي انفرادي يا جمعي بود
جداول ذيل مي پردازيم: 

 
: طبقه بندي، تعريف، و كد گذاري رويكردهاي يادگيري 1جدول 

كد  مثال تعريف نام طبقه 
 

فردي 
اً بر مبناي نظريات پياژه  رويكرد يادگيري صرف
است، و گرچه به تعامل اجتماعي اشاره دارد 

اً فردي است.  ولي يادگيري اصالت

ما معتقديم كه بايد شاگرد براي تملك "  ...
 (رايدينگ "فرآيند يادگيري بسيار ترغيب شود

) 1995و همكاران، 

1 

 
جمعي 

اً بر مبناي نظريات  رويكرد يادگيري صرف
ويگوتسكي است، و گرچه به ساختارهاي ذهني 
اً در جمع و  فردي اشاره دارد ولي يادگيري اصالت

به صورت جمعي رخ مي دهد. 

كلاس درك خود از موضوع هاي متعدد را "
مي سازد، و شاگردان به بحث درباره ي 

نقطه نظرات يك ديگر مي پردازند. فهم شاگردان 
 "در اثر اين تعامل متحول مي شود

اسكارداماليا، و بريتير )27F

� ،1991 .(

3 

 
 

هم از نظريات پياژه و هم از نظريات ويگوتسكي 
استفاده شده است، و يادگيري هم با جنبه 

شاگردان به همياري در گروه مي پردازند؛ در 
حالي كه، معلم الگويي براي مواجه شدن با 

2 

                                                           
8. Expository & Inquisitory 
1. Pregnet 
2. Scardamalia & Bereiter  
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دوگانه 

فردي و هم با جنبه جمعي در نظر گرفته شده 
است. 

سايت مورد نظر ارائه مي دهد و به تدريج 
مربي گري و حمايت خود را كم مي كند. 

شاگردان از طريق ساختن تفسيرهاي شخصي 
درباره ي تاريخچه ي سايت و مطالعه ي انواع 
شواهد، نوعي مالكيت بر كار خود به دست 

مي آورند. شاگردان با بحث و مطالعه درباره ي 
تفسير سايرين از ادبيات تاريخي، نوعي احساس 

كسب ديدگاه به دست مي آورند. شاگردان 
راه هاي بروز و ظهور اصول كلي اي كه مبناي 

عملكرد آنان است را درك مي كنند. (بلاك، و 
28Fمك كلينتاك

� ،1995 .(
 

: طبقه بندي، تعريف، و كدگذاري رويكردهاي تدريس 2جدول 

كد مثال تعريف نام طبقه 
 

فردي 
امكان به كارگيري روش تدريس به صورت فردي 
اعمال  لاً وجود دارد، و هيچ محدوديتي براي  كام

فردي آن ذكر نشده است. 

مواد درسي بايد امكان اكتشاف شاگرد را فراهم 
مانند سايت هاي تعاملي) تا شاگرد بتواند  كند (

عال با  به دستكاري، پرسش، و درگيري ف
29Fموقعيت بپردازد (برانسفورد

 و همكاران، �
1990 .(

1 

 
جمعي 

امكان به كارگيري روش تدريس به صورت جمعي 
اعمال  لاً وجود دارد، و هيچ محدوديتي براي  كام

جمعي آن ذكر نشده است. 

او مي خواست شاگردان با همكلاسان، اولياء، و 
جامعه به طور كلي تعامل داشته باشند، و ايجاد 

احساس خود-اتكايي، خلاقيت، همياري، و حتي 
لذت را به عنوان همزادان فرآيند يادگيري درك 

30Fكنند (لانزبري

� ،2005 .(

3 

 
دوگانه 

امكان به كارگيري روش تدريس به صورت فردي 
و جمعي وجود دارد، و هيج محدوديتي براي 

اعمال فردي يا جمعي آن ذكر نشده است. 

اثر بخشي فعاليت هاي تدريس توليدي از راه "
ترغيب شاگردان براي ساختن بازنمايي هاي 
مرتبط است، بازنمايي هايي كه قبلأ قادر به 

31F (ويتراك"ساختن آن ها نبوده اند

� ،1974 :
369 .(

2 

 

                                                           
1. Black & McClintock 
2. Bransford  
3. Lounsbury  
4. Wittrock  
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پس از تعيين تعريف ها، مصاديق مفاهيم و كدگذاري هاي مورد نظر، الگوهاي طراحي آموزشي 
سازنده گراي انتخاب شده بر اساس معيارهاي مذكور در جدول هاي بالا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 
بِ الگوهاي بررسي شده به شرح زير است. البته بايد خاطر نشان شود كه جزئيات و  كه حاصل آن به ترتي

تفصيل هاي زيادي درباره ي هر يك از الگوها وجود دارد كه  در اين جا ذكر نشده است و هر الگو فقط از 
يِِ ملحوظ در طراحي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.   جهت رويكردهاي تدريس و يادگير

 
يافته هاي پژوهش 

32F الگوي تحقيق در عمل يا الگوي طراحي مشاركتي -1

آموزش در : )1995(رايدينگ و همكاران،  �
33Fپروژه ي مشاركتي گروهياين الگو با يك 

سِ آن اقدام پژوهي� 34F شروع مي شود. رويكرد تدري

 است؛ و در �
نتيجه، اين گونه فعاليت آموزشي بدون وجود آموزش گروهي امكان نخواهد داشت. اما، از آن جا كه هر 

35Fشرح يادگيري فردييك از شاگردان در فرآيند يادگيري بايد 

 خود را به صورت كتبي تهيه نمايند، �
 رويكرد يادگيري در اين الگو فردي است. 

36F الگوي آموزش واقع گرا -2

 از آن جا كه يادگيري در اين الگو :)1990(برانسفورد و همكاران،  �
37Fيادگيري مبتني بر تكنولوژي

 است و هر يك از شاگردان به صورت انفرادي با محيط يادگيري مواجه �
مي شوند، رويكرد يادگيري در اين الگو فردي است، و رويكرد تدريس آن نيز فردي مي باشد. به اين دليل 

كه هدف اين الگو پرورش افراد مسئله گشا مي باشد، و اين هدف از طريق مواجه شدن هر فرد با مسئله اي 
در شرايط واقعي انجام مي شود، و هيچ گونه رويكرد دوگانه اي براي تدريس يا يادگيري در اين الگو لحاظ 

 نشده است.

38Fالگوي استاد-شاگردي شناختي -3

39F(كالينز و همكاران �

 هدف اين الگو آشكار ساختن :)1989، �
فرآيندهاي تفكر موجود در فعاليت هاي يادگيري براي شاگردان و معلم از طريق تفكر درباره ي 

مهارت هاي شناختي و فراشناختي است و بر اين اساس، رويكرد تدريس آن علاوه بر فردي بودن، قابليت 

                                                           
1.  Participatory Design Model 
2. Group-based Collaborative Project 
3.  Action Research 
4.  Individually produced learning diaries 
5.  Anchored Instruction 
6.  Techcnology-based Learning 
7.  Cognitive Apprenticeship  
8.  Collins & et al  
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اً فردي است و شاگرد بايد نحوه ي تفكر مشابه  اجراي عمومي را نيز دارد. اما، رويكرد يادگيري آن صرف
 يك فرد ماهر را بياموزد و هيچ گونه رويكرد دوگانه اي براي يادگيري در اين الگو وجود ندارد.

40F  الگوي يادگيري توليدي -4

هدف اين الگو تعامل شاگرد با موضوع درسي براي : )1998(ويتراك،  �
ساختن دانشي عميق است. شاگرد بايد به معناي موضوع ها دست يابد و اين معنا را از راه پردازش عميق كه 

به وسيله ي تعداد و نوع شرح و بسط هاي توليد شده توسط وي نمايانده مي شود، به دست آورد. تأكيد بر 
دانش عميق از راه مواجه شدن با مفاهيم و موضوع هاي درسي، رويكرد تدريس اين الگو را فردي مي سازد 

كه در اين مرحله قابليت ارائه ي موضوع ها به صورت جمعي نيز از ديدگاه اين الگو بلامانع است. اما، 
اً فردي است و جايي براي رويكرد دوگانه (فردي-جمعي) به يادگيري  رويكرد يادگيري در اين الگو صرف

 در آن ديده نمي شود.

41Fالگوي محيط هاي يادگيري عمدي با حمايت كامپيوتر -5

هدف اين الگو : )1994(اسكارداماليا،  �
تجديد سازمان دهي مباحث كلاس درس به منظور حمايت از ساخت دانش قابل تعميم به موقعيت هاي 

42Fمجموعه هاي سازنده ي دانشخارج از مدرسه است. رويكرد تدريس در اين الگو به خاطر آن كه بايد در 

� 
تحقق يابد جمعي است. و از آن جا كه يادگيري از طريق گفتگوهاي هدفمند و به صورت جمعي رخ 

مي دهد، رويكرد يادگيري اين الگو نيز جمعي مي باشد. به خاطر اين ويژگي ها، در اين الگو جايي براي 
 رويكردهاي يادگيري و تدريس فردي وجود ندارد.

43Fالگوي يادگيري اكتشافي -6

44F(برونر �

 از آن جا كه برونر هدف اين الگو را رشد :)1966؛ 1960، �
مهارت هاي مسئله گشايي از طريق تفحص و اكتشاف مي داند و در اين فرآيند شاگرد را به صورت فردي 

اً فردي است. رويكرد تدريس مي تواند  عال و با انگيزه فرض مي كند، رويكرد يادگيري در اين الگو صرف ف
هم فردي و هم جمعي باشد، زيرا آموزش در اين الگو با ارائه ي يك پرسش يا مجموعه اي از پرسش ها 

شروع مي شود كه پس از بحث (كه مي تواند بين معلم و شاگرد يا بين شاگردان و معلم باشد) مسئله يا 
مسائلي كه بايد پاسخ داده شود مشخص مي شود. پس از مشخص شدن مسئله، شاگرد(ها) با كمك معلم 

داده هاي تحقيق در مورد آن و راه هاي جمع آوري اطلاعات درباره ي آن را پيشنهاد مي كنند. اين تحقيق و 

                                                           
1.  Generative Learning 
2.  Computer Supported Intentional Learning Environments (CSILE) 
3.  Knowledge Building Communities 
4.  Discovery Learning 
5.  Bruner  
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جمع آوري مي تواند به صورت فردي يا گروهي انجام شود و منتهي به نتيجه گيري هايي درباره ي مسئله ي 
 مورد نظر شود.

45Fالگوي طراحي ساختن تفسير -7

46F(بلك �

 اين الگو با تأكيد بر مواجه شدن شاگردان با :)1995، �
موضوع هاي واقعي به صورت جمعي، ارائه ي تفسير از آن موضوع ها به صورت جمعي، جستجو و دست يابي 
به اطلاعات مربوط به موضوع هاي تحت بررسي به صورت جمعي، و مواجه شدن با انواع تفسيرها درباره ي 

موضوع ها به صورت جمعي از نظر رويكرد تدريس و يادگيري جمعي تلقي مي شود. اما، در توضيحات 
مربوط به الگو اشاراتي مبني بر پذيرش رويكردهاي يادگيري فردي نيز مشاهده مي شود و بنابراين، از نظر 

 رويكرد يادگيري داراي رويكرد دوگانه مي باشد.

47Fالگوي ابزار ذهني -8

48F(كومرز و همكاران �

 هدف اين الگو ترغيب و تسهيل تفكر انتقادي و :)1992، �
49Fپايگاه هاي اطلاعاتييادگيري در سطوح بالا ذكر مي شود كه از راه به كارگيري ابزارهاي شناختي مانند 

� ،
50Fمنابع برنامه ريزي

51Fمنابع شبكه هاي معنايي، �

ر، � 52Fمنابع سيستم هاي متبح

53Fمنابع چند رسانه اي، �

منابع ، و �
54Fارتباطات از راه دور

 به دست مي آيد. در اين الگو اين ابزارهاي شناختي موجب يادگيري با ��
تكنولوژي هاي پردازش اطلاعات مي شود؛ نه اين كه يادگيري از طريق آن ها انجام شود. از اين رو، يادگيري 

قّق مي شود. رويكرد تدريس نيز فردي است، زيرا با در  فردي است و در اثر كنترل فرد بر اين ابزارها مح
اختيار قرار گرفتن ابزار شناختي توسط فرد (كه مهار آن در اختيار فرد است)، فرد اقدام به ساختن و استفاده 

از يك پايگاه اطلاعاتي درباره ي موضوع مورد نظر مي كند. رويكردهاي دوگانه ي تدريس و يادگيري در 
 اين الگو مطرح نيست. 

55Fالگوي يادگيري مبتني بر مسئله -9

56F(ساوري و دافي ��

 اين الگو با تأكيد بر كار گروهي :)1995، ��
روي مسائل واقعي و تدريس به صورت گروهي، موجب رشد مهارت هاي مسئله گشايي در گروه و 

                                                           
1. Interpretation Construction (ICON) Design Model 
2. Black  
3. Mind tools  
4. Kommers & et al  
5. Databases 
6. Programming Resources 
7. Semantic Net Resources 
8. Expert System Resources 
9. Multimedia Resources 
10. Telecommunications Resources 
11. Problem-Based Learning (PBL) 
12. Savery and Duffy 
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تك تك افراد آن مي شود. بنابراين، رويكرد يادگيري در اين الگو مي تواند دوگانه (فردي-جمعي) تلقي 
شود. به اين ترتيب، برخورد گروه با مسئله ي مطرح شده باعث فراخواني دانش هاي پيشين افراد شود. در 

حالي كه زمينه ي مسئله شباهت زيادي با مسائل حرفه اي آينده ي شاگردان دارد، افراد فرصت شرح و بسط 
 اطلاعاتي كه به صورت فردي در فرآيند مسئله گشايي كسب كرده اند را پيدا مي كنند. 

57Fالگوي روش پروژه اي -10

58F(كيلپاتريك �

 اين الگو از قديمي ترين الگوهاي طراحي :)1918، �
سازنده گراست. رويكرد يادگيري در اين الگو فردي است و هدف آن تربيت افرادي محقق و جستجوگر 

از طريق مشاركت در فعاليت هاي تحقيقي است. رويكرد تدريس اين الگو به خاطر ضروري دانستن كار 
گروهي روي مسائل تعريف شده، رويكردي جمعي است و هيچ رويكرد تدريس و يادگيري دوگانه اي در 

 اين الگو مطرح نيست.

 آمده است: 3حاصل بررسي ده نمونه از الگوهاي مشهور طراحي آموزشي سازنده گرا در جدول 
 

: ويژگي هاي ده الگوي مشهور طراحي آموزشي سازنده گرا از نظر رويكردهاي تدريس و يادگيري 3جدول 

رويكرد يادگيري رويكرد تدريس الگوهاي طراحي 
دوگانه جمعي فردي دوگانه جمعي فردي 

   X X X تحقيق در عمل يا الگوي طراحي مشاركتي 
   X   Xآموزش واقع گرا 

   X  X Xاستاد-شاگردي شناختي 
   X  X Xيادگيري توليدي 

  X   X محيط هاي يادگيري عمدي با حمايت كامپيوتر 
   X  X Xيادگيري اكتشافي 

 X   X X طراحي ساختن تفسير 

   X   Xابزار ذهني 

 X  X  X يادگيري مبتني بر مسئله 

   X  X روش پروژه اي 

 2 2 8 4 5 5جمع 

 
بحث و نتيجه گيري 

                                                           
1. Project Method 
2. Kilpatrick  
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 مشاهده مي شود، الگوهاي با رويكرد روان شناسي اجتماعي-فرهنگي نسبت 3همان طور كه در جدول 
به الگوهاي با رويكرد روان شناسي اجتماعي بسيار اندكند (ستون جمعي در مقايسه با ستون فردي ذيل 
رويكردهاي يادگيري). اين گونه الگوها از جهت فراهم آوردن ملزومات طراحي و اجرا نسبت به ساير 

 مورد در ستون رويكرد 8الگوهاي طراحي دشوارتر به نظر مي رسند. رويكرد ياگيري اجتماعي با داشتن 
يادگيري فردي از رايج ترين الگوهاي طراحي به شمار مي آيد. اين نكته نشان دهنده ي عدم رسوخ كافي 
روان شناسي اجتماعي-فرهنگي در ادبيات اين موضوع است. ستون دوگانه ي ذيل رويكردهاي تدريس 

نماينده ي الگوهايي است كه قابليت كاربرد انعطاف پذير در تمام شرايط آمورشي را دارد. الگوهاي مندرج 
در رويكردهاي تدريس جمعي براي اغلب موضوع ها و مواد آموزشي كاربرد دارد و سرانجام، الگوهاي 

مندرج ذيل رويكرد تدريس فردي براي آموزش هاي با هدف هاي فردي و اختصاصي تناسب بيشتري دارد. 
لاً منتهي به تحقق عميق انواع هدف ها و به خصوص  الگوهاي مندرج در رويكردهاي يادگيري دوگانه احتما

هدف هاي مربوط به آموزش موضوع هاي اجتماعي مي شود.  
اگر رويكردهاي يادگيري را روي طيف فردي-جمعي به صورت محور عمودي، و رويكردهاي 

 به دست مي آيد. 4تدريس را روي طيف فردي-جمعي به صورت محور افقي ترسيم كنيم، جدول 

 
: رويكردهاي يادگيري و تدريس فردي-جمعي 4جدول 

 
 

رويكردهاي يادگيري 
دوگانه جمعي فردي 

 
 
 
 

رويكردهاي 
تدريس 

 
فردي 

آموزش واقع گرا 
يادگيري توليدي 
يادگيري اكتشافي 

ابزار ذهني 

استاد-شاگردي شناختي 
يادگيري مبتني بر مسئله 

روش پروژه اي 

طراحي ساختن 
تفسير 

يادگيري مبتني 
بر مسئله 

 
جمعي 

تحقيق در عمل يا الگوي طراحي 
مشاركتي 

محيط هاي يادگيري عمدي با 
حمايت كامپيوتر 

طراحي ساختن تفسير 
 

دوگانه 
تحقيق در عمل يا الگوي طراحي مشاركتي 
استاد-شاگردي شناختي، يادگيري توليدي، 

يادگيري اكتشافي 

 

 
در اين جدول، شش گروه الگوي طراحي سازنده گرا به چشم مي خورد كه مي تواند بر اساس 

هدف هاي آموزشي مورد نظر و امكانات و شرايط محيطي داده شده در هر موقعيت آموزشي مورد استفاده 
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قرار گيرد. بررسي تجربي كاربرد هر يك از الگوها در شرايط پيشنهادي در اين نوشته انجام تحقيقات 
گسترده اي را مي طلبد. 
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